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سمیرا جعفری
 گفت وگو

تلویزیــون سال هاســت از »تحــول« و 
بازگشت مخاطب می گوید، اما پرسش 
اصلی همچنان پابرجاست؛ چرا فاصله 
میان رســانه ملی و مخاطــب روزبه روز 
بیشــتر شــده اســت؟ محمدحســین 
رنجبــران، مجــری، تهیه کننــده و فعال 
رســانه، در گفت‌وگــوی بــی پــرده بــا 
روزنامــه صبــا، روایــت متفــاوتی از این 
فاصله ارائه می دهد؛ روایتی که ریشه 
بحــران را نــه صرفــاًً در ضعــف تولیــد 
یــا تغییــر ذائقــه مخاطــب، بلکــه در 
سیاســت گذاری، شــیوه مدیریــت و 
نــوع مواجهه بــا چهره هــا و جریان های 

مختلف می بیند.
بخــشی از ایــن گفت وگــو را در ادامــه 
می خوانیــد و کامــل آن را بصــورت 

تصویری در تلویزیون صبا ببینید.

جلیلی اگر شجاعت دارد، درباره 
عملکرد پنج ساله اش پاسخ بدهد

اما آن افرادی که به صورت »هلی بــرنی« از بیرون وارد 
ســازمان شــدند، به نظر من نقطه آغــاز انحرافی شــد که 
ســازمان در ایــن پنــج ســال اخیــر در آن گیر کرده اســت. 
افرادی با توصیه ها یا تشخیص خودشان، که من بیشتر 
می گویم با توصیه هــا و دخالت هایی که فارغ از ســازمان 
بود، وارد شــدند و یک ســری انشــقاق های درون سازمان 

را به وجود آوردند.
اوج ایــن انشــقاق ها در دوره مدیریــت مــن در روابــط 
عمومی سازمان صداوســیما بود. می توانم به جد بگویم 
چنیــن چیــزی را اصلًاً شــاهد نبودیم کــه مثلًاً یــک مدیر 
شــبکه، مدیــری کــه ســن و ســال جــوانی هــم دارد، برای 
خــودش تیــم تشــکیل بدهــد و در فضــای مجــازی مدیر 
دیگری را و حتی خود ســازمان را تخریب کند برای اینکه 
کارش بیشتر دیده شود. این مسئله خیلی مد شده بود و 

به سازمان ضربه زد.
 شما به دوره طلایی شهید دکتر لاریجانی اشاره 
کردید. چه تصمیم هایی در آن دوره گرفته می شد 

که امروز خلأ آنها کاملًاً احساس می شود؟
در دوره آقــای دکتــر لاریجــانی، اولًاً شــاهد افزایــش 
کیفیت بودیم. شما سریال هایی را می دیدید که ماندگار 
شده اند. سریال های تاریخی که در تلویزیون ماندگار شد، 
مثل »امام علی«، »تنهاترین سردار« و »مختارنامه« که در 
دوره آقای دکتر لاریجــانی آغاز شــد و کارش پیش رفت و 

خیلی سریال های دیگر.
شــبکه های متنوعی هم در دوره ایشــان افتتاح شــد. 
شبکه سه را داشتیم، شبکه پنج را داشتیم. مدیرانی که 

ایشان منصوب می کرد از تفکرات مختلف بودند.
فقط یــک نمونــه را اشــاره می کنم کــه شــاید خیلی ها 
متوجــه شــوند. آقــای احمــد پورنجــاتی معــاون ســیمای 
دکتــر عــلی لاریجــانی شــد؛ احمــد پورنجــاتی که بعــداًً به 
مجلس ششم رفت و مقابل صداوسیما ایستاد و منتقد 
صداوسیما و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ششم 
شد. تنوع را شما کاملًاً میان مدیران متعدد صداوسیما 

حس می کنید.

 شما هم برنامه ســاز بوده اید، هم خبرنگار و هم 
در مدیریــت رســانه مــلی مســئولیت داشــته اید. 
اگــر بخواهیــم ریشــه‌ای نــگاه کنیــم، مشــکل 
امــروز تلویزیــون را بایــد در کجــا جســت وجو کــرد؛ 

سیاست گذاری، اجرای سیاست گذاری یا محتوا؟
مشــکل تلویزیــون را فقــط در دوره اخیــر و ایــن پنــج 
ســال نباید بررسی کنیــم. اگر بخواهیــم ریشــه ای درباره 
آن صحبت کنیم، باید کمی به عقب برگردیم و به‌صورت 
منصفانه ببینیم دوره طلایی تلویزیون کجا بــوده و افول 

تلویزیون و صداوسیما از چه زمانی آغاز شده است.
خیلی هــا معتقدنــد دوره طلایــی صداوســیما و زمانی 
که یک جهش مخاطبی و جهش تولیدات داشتیم، دوره 
شــهید بزرگوار، اســتاد دکتر علی لاریجانی بود. واقعاًً هم 
این اتفاق افتاد. ما شــاهد تولیدات وسیع تر، شبکه های 
بیشتر و حرکت رو به جلوی صداوسیما، به خصوص از نظر 
کیفی، بودیم؛ آن هم در دوره ای که بزن بزن‌های سیاسی 

بسیار زیاد بود.
مردم، در عین حال که از ســال ۱۳۷۶ و انتخابات دوم 
خرداد، به دلیل یک ســری شــائبه ها دربــاره تلویزیون که 
تلویزیون پشــت ســر یک کاندیدای خاص اســت، به آن 
»ســیمای لاریجانی« می گفتنــد، اما اعتماد بــه تلویزیون 

وجود داشت.
در دوره آقــای مهنــدس ضرغــامی نیــز دوره خوبــی را 
شــاهد بودیم، اما در عین افزایش کمی و کیفی، مقداری 
افول مخاطب هم داشتیم. از نظر کمی و کیفی، افزایش 
را در صداوسیما می دیدیم، اما یک شیب رو به افول را در 
سطح کلان مدیریتی و تولیداتی که روی آنتن رسانه ملی 
می رفت و به خصوص در برخورد با چهره ها شاهد بودیم.

از آن برخورد عمیــقی که دکتر لاریجانی و تیم ایشــان 
داشتند فاصله گرفتیم و مقداری به سطحی نگری در دوره 

آقای ضرغامی رسیدیم.
در دوره آقــای ســرافراز این مســئله شــدت بیشــتری 
پیدا کرد. آقای ســرافراز به عنوان فردی باتجربه در رسانه 
ملی آمد و یک سری افراد را کنار گذاشت. ایشان به زعم 

در حوزه خبر نیز شــاهد بودیم که دکتــر لاریجانی، در 
عین اینکه کاملًاً مشخص بود با یک ســری تندروی های 
جناح اصلاح طلب زاویه دارد و برنامه هایی مثل »کنفرانس 
برلین« ســاخته می شــد، اجازه داد ایــن اتفــاق بیفتد. به 
جرات می توانم بگویم یکی از ریشــه های کینه یک سری 
از اصلاح طلبان تندرو با شهید لاریجانی تا همین روزهای 
آخر، همین »کنفرانس برلین« بود که با تصمیم درست 

آقای لاریجانی به ثمر نشست.
در حوزه خارجی هم همین طور است. آقای لاریجانی 
یک جهش ویژه ای رقــم زدند. شــبکه های بین المللی ما 
در دوره ایشــان به اوج رســید که البته باید به نقش آقای 
سرافراز که ذیل آقای لاریجانی و با سیاست گذاری ایشان، 

عمل می کردند اشاره کنیم.
در حوزه سیاست داخلی، صداوسیمایی داشتیم که 
تفکرات مختلف را به تلویزیون و مدیران مختلف را سر کار 
می آورد. از یک طرف شبکه سه را داشتید که دست آقای 
اصغر پورمحمدی بود، یا شبکه پنج که دست آقای اصغر 
پورمحمدی بود. ابتدا آقای دکتر پورمحمدی بود. شبکه 
یک را نگاه می کردید که آقای جعفری جلوه مسئولیتش 
را برعهده داشــت یا شــبکه دو را نگاه می کردیــد که آقای 

مشیری مسئولیتش را داشت.
اینها بعداًً کــه نگاه می کنیم، طیف های سیاسی شــان 
بیشــتر نمایان می شــود و زوایای فکری شان مشخص تر 
می شــود. همه آنهــا از یــک طیــف ســنتی اصلاح‌طلب یا 
اصولگرا نبودند؛ از طیف های مختلف داخل نظام از آنها 

بهره گرفته می شد.
آقــای نهاوندیان کــه بعــداًً رئیس دفتــر آقــای روحانی 
شد، مشــاور ویژه اقتصادی آقای دکتر لاریجانی بود. این 
ویژگی هــای خاص آقــای دکتر لاریجــانی، بــه اضافه نگاه 
فلسفی، نگاه عمیق علمی و فرهنگی و نزدیکی دیدگاهش 

به رهبر شهید انقلاب، خیلی کارها را جلو می‌برد.
بعضی مواقع پیــش می‌آمد که مثلًاً دســتگاه امنیتی 
یا قضایی تصمیم می گرفــت با یک عده از برنامه ســازان 
برخورد کند و آقای دکتر لاریجانی محکم می ایستاد و اجازه 
نمی داد این اتفاق بیفتد و خودش به یک صورت دیگری 

ورود می کرد و مسئله را حل می کرد.
آقای لاریجانی در حوزه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی 
و به کارگیری مدیران باتجربه کارهای فــراوانی کرد. اولین 
و آخریــن دوره ای کــه خود مــن حاصــل آن دوره هســتم، 
دوره ای بود که آزمون اســتخدامی برگزار شــد؛ دوره آقای 
دکتر علی لاریجانی، در سال ۱۳۸۰ یک آزمون استخدامی 
برگــزار کردند. بــرای همــه طیف ها آزمــون برگزار شــد، بر 
اساس رشته هایی که خوانده بودیم جذب شدیم و بعد از 

آن مصاحبه تخصصی و سپس دوره گزینش انجام شد.
اصلًاً شما نگاه می کنید اکثر مدیران کارآمد و کارکنان 
کارآمد سازمان صداوسیما در آن زمان بودند. چهره هایی 
مثــل آقــای کامــران نجــف‌زاده، محمــد دلاوری و آقــای 
اسماعیل فلاح در آن دوره درخشیدند و رشد کردند؛ آقای 
ایمان مرعشی، آقای شهرام فرهادی و دیگران به شبکه 
خبر آمدند. به نظر من بعد از آن دیگر شاهد تکرار چنین 
روندی به آن معنا نبودیم، به ویــژه در عرصه خبر. اما یک 
نکته درباره پنج سال اخیر تلویزیون ناقص ماند. من این 
را نمی گویــم؛ گزارش هــای متعددی کــه از این پنج ســال 
اســتخراج شــده و خدمت رهبر معظم انقلاب رفته، این 
را می گوید. ما قبلًاً شــاهد نمودارهای ســینوسی در مورد 
اعتمــاد مخاطب به رســانه مــلی بودیــم و بعــضی مواقع 
کاهش آن را به صورت نسبی می دیدیم، اما در این دوره 
پنج ساله شاهد ســقوط اعتماد مخاطب هستیم؛ یعنی 

مرجعیت رسانه کاملًاً از بین رفته است.
یکی دیگر اینکه به خاطر یک سری چهره ها، چه پشت 
صحنه مدیریت در دوره اخیر و چه روی صحنه تلویزیون 
که به صورت چهره های ثابت کارشناسی دیده می‌شوند، 

فاصله با طبع و ذائقه مردم بسیار زیاد شده است.
انگار که شما از ۱۰۰ درصد جامعه، چیزی بین ۱۰ تا ۱۵ 
درصد را پوشش می دهید. هر دفعه که مخاطب تلویزیون 
را روشن می کند، چهره هایی می بیند یا روش هایی می بیند 
یا مطالب کاملًاً کلیشه ای می بیند که از آن فراری می شود. 
دیگر نمی خواهد گوش کند، دو دقیقه می بیند و یک کانال 

دیگر می زند.
متأســفانه کانال های دیگــر هم، بــه غیــر از آی فیلم و 

خودش می خواســت با مفاســدی که در تلویزیون وجود 
داشــت برخــورد کنــد. ایــن مســئله باعث شــد بــه نوعی 
یک سری فرصت ها ایجاد شود، اما بسیاری از فرصت ها 
هم از بیــن برود و حــواشی ای بــه وجود بیاید کــه به دلیل 
برخورد نادرست، به نظر من، با ســرمایه های تلویزیون و 
ســرمایه های مدیریتی تلویزیون، روزبه روز بیشــتر شد و 
در نهایت به حاشیه های بیشتر و خداحافظی و استعفای 

آقای سرافراز منجر شد.
در دوره آقــای دکتــر علی عســکری، شــاهد بودیــم که 
صداوســیما به لحاظ سریال ســازی به شــدت افــت کرده 
بود. زمانی که آقای علی عسکری، آقای دکتر میرباقری را 
معاون سیما کردند، مجدداًً سریال به آن معنا نداشتیم. 
آقــای میرباقــری بــا پشــتیبانی آقــای دکتر علی عســکری 
توانســت دوباره رونقی بــه سریال ســازی تلویزیون بدهد 
و به پشــت ســر آن، ما شــاهد گرفتن آگهی های بیشتر و 

وضعیت مالی بهتر شدیم.
البته زوایای سیاسی ای که صداوسیما با دولت مستقر، 
به خصوص دولت آقای دکتر روحانی داشت، به رغم اینکه 
آقای دکتر علی عسکری خیلی خوب آن را کنترل می کرد، 

ضرباتی زد.
در عین حال، یک ســری اشــتباهاتی هم در مدیریت 
آقای علی عسکری شاهد بودیم. البته صادقانه می‌توانیم 
بگوییم که ایشان تمام تلاشش را کرد. در چند عرصه، به 
نظر من، توانست سازمان را جلو ببرد. از نظر فضای مالی 
که به شــدت افت کرده بود، ایشــان توانست منابع مالی 
ویژه ای از جاهای مختلف جذب کند و به رغم تنش هایی 
که با دولت داشــت، منابع مــالی از دولت بگیــرد و منابع 

دیگری را تأمین کند.
همچنیــن افــرادی را کــه از تلویزیــون رفتــه بودنــد، 
به خصوص در عرصه سریال سازی، نمایشی و سرگرمی، 
برگرداند و ادامه مسیر داد و یک ســری جوان گرایی کرد. 
این جوان گرایی، در بخش هایی که مربوط به کسانی بود 
که در داخل سازمان سلسله مراتب را طی کرده بودند، به 

نظر من مفید واقع شد.

سیاسی کردن مدیریت صداوسیما به سود چه کسانی است؟!سیاسی کردن مدیریت صداوسیما به سود چه کسانی است؟!

گفت وگوی بی پرده و 
جنجالی روزنامه صبا با 
محمدحسین رنجبران 
مجری، تهیه کننده و 

فعال رسانه


